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  :چکیده

و نشر ف یلتاقرآن کتابی است که تمدن اسلامی دائر مدار آن تأسیس و نشو و نما یافته است. متنی کانونی که      

ی حاضر تلاش شده  با هایش به قبض و بسط تمدنی اسلام کمکی شگفت نموده است. در مقالهتاریخی آموزه

داشت نقش معارف اسلامی ای و با الهام از مفاهیم اسلامی و قرآنی به روشناسنادی و کتابخانهگیری از روش بهره

در تصویب و کاربست مفهوم علمیت و تحول علوم انسانی از منظر طه عبدالرحمن پرداخته شود. جستار حاضر در 

مدار تأثیر بنیادین علوم انسانی اسلام ها و مفاهیم قرآنی و اسلامی تا چه حد در تحولپی آن است که  الهام از گزاره

ریزی تمدن بدیل در پیاند که طه عبدالرحمن معارف قرآنی را دارای نقش بیهای پژوهش بیانگر آندارد. یافته

شناختی به داند، علومی که اگرچه از حیث روشگیری در پروراندن علوم انسانی اسلامی میتوانش چشم اسلامی و

خه از علوم تعلق دارد؛ اما محتوا و مفاد خود را از نص قرآن و تفاسیر برآمده از خوانش جریان اصلی این شا

گیرد تا بدیلی باشد در برابر علوم انسانی غربی)سکولار(؛ رهیافتی که آماج آن دگردیسی ارتدکس )مسلط( آن برمی

 و تحول این علوم از طریق رجوع به متن مقدس )قرآن( و آمیختن وحی و عقل است.

 .مدار، تحول علوم انسانی، علمیت، علوم انسانی طه عبدالرحمن، قرآناسلام :واژگان اصلی
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 مقدمه 

سازی یا تحول در علوم انسانی موجود، سکه رایج  نیاز به سخن گفتن و اندیشیدن در باب بومی

سجانی اصحاب و اعوان علوم انسانی سرزمین ما شده است. این موضوع کجه بحجث تحجول در علجوم ان

 ای است.موجود از مسائل پراهمیت و نوظهور ایران معاصر شده، خود اتفاق نیکو و خجسته

هجای هجا و رویکردهجای اساسجی اسجت کجه گروهکننده نگرشعلوم انسانی، پدیدآورنده و فراهم

کننجد. هجا اندیشجیده، رفتجار و زنجدگی میهای نظجری آنهجا و بجر مبنجای بایسجتهاجتماعی در قالب آن

بخشجی بجه زنجدگی فجردی و تمهیجد  دیگر؛ علوم انسانی در هر حوزه سجرزمینی و تمجدنی، معنجابیانبه

هجای خجود هجا و رهیافتاندیشی برای سامان دادن به حیات جمعی آدمیان را سرلوحه اهجداف، روش

دهجد. هجای خجود قجرار میهجا و رهیافتای بدیهی، روشروست که همچون گزارهدهد. ازاینقرار می

ای بدیهی، چالاکی یا واماندگی جوامع را وابسته بجه ثبجات، اسجتحکام و روست که همچون گزارهینازا

 دانند.توسعه و پویایی ابعاد نظری و عملی علوم انسانی آن جوامع می

کننده تکاپوهای خجرد و کجلان یجا جامعجه اسجت. هجی  بان و هدایتعلوم انسانی کارآمد، دیده

هجا، از تفکجرات و ملاحظجات معرفتجی، بیجرون از دامنجه مبجانی، رهیافتاندیشه و هی  مشجی برآمجده 

رو، علجوم انسجانی بجه بخجش وسجیع و پجییرد. ازایجنهای علوم انسانی شجکل نمیدستاوردها یا روش

هجای مختلجف را ها و مختصجات فرهن شجود کجه مفلفجهتوجهی از علوم انسانی مدرن اطلاق میقابل

 کند.شکل داده و هدایت می

ای از علم، باید آن علم را با عنایت به موضوع، اهجداف، نتجای ، ای ارزیابی و سنجش هر شاخهبر

شناختی آن به بوته نقد گیاشجت و سجنجید و سجنس نقجا  های نظری و معرفتروش تحقیق و بایسته

های هجا و نقصجانقوت و ضعف آن را مورد بازبینی و واکاوی قرارداد. بر کسی پوشیده نیست که کژی

شود و طلجب فجراوان و پرشجور و حجدتی بجرای فراوان و متعدد به علوم انسانی موجود نیست داده می

ترین مشخصه علوم انسجانی موججود، پیراسته سازی و پالایش این علوم وجود دارد. مبرزترین و بنیادی

ناسجی بجه معنجای شقرار دارند، نه بر مبنای انسان "شناسی تجربیانسان"این است که این علوم بر مبنای 

بجا  "علجوم انسجانی موججود"رو، فرض مسجاوی گجرفتن تجام و تمجام شمول آن. ازاینگسترده و جهان

 ، فرض استوار و قابل قبولی نیست."شناسیانسان"

دارند. اما و صد اما، ایجن علجوم  "علم بودن"هرحال داعیه از سوی دیگر، علوم انسانی موجود، به

شناسی به معنای رای  و کامل کلمه هجم قجرار و در چارچوب کلی انسان انسانی تجربی، فلسفی نیستند

انجد کجه گیرند. این علوم، تنها مدعی شناخت و تبیجین ابعجادی از رفتجار فجردی و اجتمجاعی آدمیاننمی
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قابلیت تجربه پییری و تکرارپییری دارد. بنابراین، بعضی از شجئون آدمیجان را کجه در چجارچوب کلجی 

تبع آن، بیجرون از موضجوع گیرد، بیرون از موضجوع علجم و بجهر و تجربه پییر قرار نمیقوانین تکرارپیی

 دانند.علوم انسانی می

علوم انسانی موجود بر این فرض استوارند که همه آنچه در عوالم انسانی وجود داشته یجا مرجر  

 قججوانین  تججوان آن را بججاتجربججی نججدارد؛ یعنججی نمی -اسججت، قابلیججت بیججان و ظهججور و بججروز علمججی

تجربی همگان شمول و تکرارپییر تبیین و تفسیر کرد. این علوم انسانی موجود بجا التفجات بجه   -علمی

هایی کجه در چنتجه دارنجد، بررسجی و واکجاوی چنجین ها و ابزار و روشفرضهای نظری و پیشبایسته

صراحت، دامنجه مشجخص طور تلویحی یا بهدهند. بنابراین بههایی را مرمح نظر خویش قرار نمیپدیده

دانند و همواره بر این نکته تأکیددارند کجه مرزهجای ها جدا میخویش را از فلسفه و اخلاق و نظایر آن

 متقن و مشخص علوم انسانی تجربی را باید از فلسفه و اخلاق بازشناخت.

منبجع توانجد مفاهیم اسجلامی و قرآنجی مجی»در نوشتار حاضر سعی بر آن است که با این فرضیه؛ 

مناسبی برای تأسیس علوم انسانی اسلامی قلمداد شود. منبعی که اعتبار و هویجت خجود را در تقابجل بجا 

هجای کجه یکجی از ثمره« باور )اومانیستی( و عرفی)سجکولار( رایج  فراجنج  آورد. علوم انسانی انسان

اسجت. ایجن  به تحول در علجوم انسجانی "رویکرد قرآنی"مرلوب چنین نظرگاهی، بازشناسی ضرورت 

جای رویکردهجا رویکرد به ما خواهد آموخت که در عزم اصلا  و پیراسته سازی علوم انسانی، باید بجه

ای قجرارداد و نجوعی فلسجفه و اخجلاق ، علوم انسانی دیگرگونجه"علوم انسانی موجود"های و رهیافت

 جود به ودیعه نهاد.اسلامی و قرآنی را به فراخور ماهیت انسانی آن را در وجود علوم انسانی مو

 

 تحول در علوم انسانی -1

های فوق علاوه بر علوم انسانی به مباحث پیرامونی آن نیز مانند مباحث سجاختاری توججه چالش

تنها بایجد اصجلاحاتی اساسجی در علجوم های فوق نهداشتند، پس طبیعی خواهد بود که برای رفع چالش

ضوعات پیرامونی این دسجته از علجوم نیجز ترییجرات خود صورت گیرد بلکه باید در موخودیانسانی به

های علجوم مثال اصجلا  سجاختار ججیب و گجزینش دانشججو در رشجتهعنوانهدفمندی انجام شود، به

تواند دلایل متقنی برای طراحجی برنامجه تحجول باشد. بااینکه موارد فوق میانسانی یکی از این موارد می

نجاکه هی  تحول مثبت سازنده و بنیادی در جهت ارتقجا و کمجال در علوم انسانی به شمار آیند ولی ازآ

ها، ریزیگجیاری فجردی و اجتمجاعی برنامجهگیرد مگر اینکه جریجان عمجومی و ارزشانسان شکل نمی
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هجا، تولیجد علجم و بر نوآوریمشی گیاری بجر مبنجای علجم و تحقیجق و بجا تکیجهها و خطگیاریقانون

( پس برنامه تحول ناظر به علوم انسانی نیز باید به شکل یا برنامجه 7 های جدید باشد )منصوری:بافته

 مشی گیاری کلان ملی موردتوجه قرار گیرد.تحول ملی در عرصه خط

 برنامه تحول در علوم انسانی -2-1

برای طراحی برنامه تحول در علوم انسانی مانند هر برنامجه دیگجری نیجاز بجه مشجاهده و بررسجی 

دیگر عبارتوجود در این حوزه یعنی تهیه الگوی تحول در علجوم انسجانی داریجم؛ بجههای مرفتار مفلفه

ها ای از دسجتورالعملشود تا برای تحقیق هدف موردنظر راهی بنمایجد و مجموعجهاین الگو طراحی می

هجا شجر  را در اختیار نهد. پس کشف عوامل مفثر در تحقجق یجا هجدف و شجناخت رابرجه بجین آن

( برای کشف ایجن عوامجل بایجد یجا رفتجار پدیجده 74: 1387ین یا الگوست. )تقوی، ضروری برای تبی

هجای موردنظر را بارها و بارها تحت نظر داشت تا بتوان الگوی رفتاری آن را استخراج کرد و سنس راه

ریزی کرد و یا اینکه در قالب یجا فرضجیه مبتنجی بجر مرالعجات و تججارب ایجاد ترییر در آن را برنامه

مشجی تحجول در علجوم انسجانی، خته شده، الگوی رفتاری آن پدیده را تعیین نمجود. در حجوزه خطاندو

ها کما شایانی به تهیه الگوی مجوردنظر بندی آنکنند که کشف و دستههای اثرگیار نقش ایفا میمفلفه

ها بر یکدیگر و بجر های ممکن، تأثیرات بالای متقابل آنها از سایر مفلفهکند.معیار انتخاب این مفلفهمی

تجوان هجر مفلفجه اثرگجیار و یجا اثرپجییر در علوم انسانی بوده است. درواقع این ادعا بر این است که می

 اند:رابره با علوم انسانی را دریکی از چهار بخش ذکرشده گنجاند. این چهار بخش عبارت

  ها:قوانین و رویه  -2-1-1

انسانی از دو جهت برای ما مهم است؛ یکی از این نظر که های موجود در حوزه علوم قوانین و رویه

مشی گیاری عمومی، قوانین، ناشی از نیازها و رفتار جامعه موردبررسی است. پس هجر بر طبق مفاهیم خط

گیری قانونی نشان از نیاز اعضای جامعه موردبررسی خود به موضوعی دارد؛ از طرف دیگر قوانین در شکل

شجود. مرورزمان باعث درونی شدن رفتاری خاص در افراد جامعه مفجروض میت و بهرفتارها نیز مفثر اس

شود تا برخی از اساتید به هر نحجوی ماننجد مثال قوانین مرتبط با ارتقای اساتید دانشگاهی سبب میعنوانبه

های حلقجهشان، تشجکیل ازحد توان علمی و زمانیهای دوره کارشناسی ارشد بیشنامهقبول راهنمایی پایان

صورت مشجتر  صورت انفرادی و یا بهبسته در مجلات علمی ج پژوهشی برای چاپ مقالات خودشان به

که اگر نظام ارتقجای اسجاتید دارای پژوهشی خود کنند؛ درحالی -و... سعی در افزایش تعداد مقالات علمی 

 کرد.ه از اساتید نیز ترییر میگونبود، آنگاه رفتار اینهای موجود میهای دیگری در کنار شاخصشاخصه
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  نهادها:  -2-1-2

کنند. این نهادهجا کجه یجا نهادهای مسئول در حوزه علوم انسانی نقش مهمی در این نظام بازی می

دهی به علوم انسانی مجفثر هسجتند، در دو گیری و جهتطور غیرمستقیم در شکلطور مستقیم و یا بهبه

 بررسی هستند.بلشکل ساختاریافته و بدون ساختار قا

 های علوم انسانیویژگی -2-2

بندی اشیاء، نگاه فلسفی نهفته اسجت کجه طور که در قسمت بالا نیز اشاره شد، در ذات طبقههمان

کننجد. ها را در عمل و نظر از سایر ججدا میهای ذاتی اشیاء دانست که آنتوان آن را مبتنی بر ویژگیمی

گیجرد دارای بنجدی علجوم ججای مین یا طبقه مججزا در منظومجه طبقهعنواعلوم انسانی نیز که خود به

طور ها را بجهکند. این ویژگیهایی است که اندیشیدن در باب آن را از سایر علوم بشری جدا میویژگی

 توان در پن  دسته زیر بیان نمود:خلاصه می

سجایر علجوم؛  هجای مجاهوی علجوم انسجانی بجاچگونگی تولیجد دانجش در علجوم انسجانی؛ تفاوت

مشی گجیاری در حجوزه های خطهای علوم انسانی در کشور؛ و چالشداری علوم انسانی؛ چالشجهت

 شوند.های دیگری تقسیم میهای فوق نیز به دستهعلوم انسانی؛ هرکدام از ویژگی

 چگونگی تولید دانش در علوم انسانی -2-3

دانند کجه تولیجد دانجش علمجی دانشجگاهی، ای دارند میکسانی که در حوزه علوم انسانی سررشته

نظران، تولیجد دانجش چجه در علجوم طبیعجی و چجه در علجوم فعالیتی اجتماعی است. به گفتجه صجاحب

 اجتماعی بر سه محور زیر استوار است:

 انگیزه نخستین:  -2-3-1

رسد آن است که چرا یا محقجق دریافتن چگونگی تولید دانش، نخستین پرسشی که به ذهن می

اش چگونجه در ذهجن او شود؟ سوالات و ابهامات او درباره حوزه موردعلاقهمند میموضوعی علاقه به

شجود؟ و... های مشخصی برای او مرر  میگیرند و چرا از میان انبوه سوا لات ممکن، پرسششکل می

تین قرارداد؛ توان تحت عنوان کلی انگیزه نخسها را میو باید اذعان نمود که جواب این دسته از پرسش

کند. البته در یا نظام منسجم عنوان موتور محر  محققان عمل میای که به دلایل بسیار متنوع بهانگیزه

مشجی گجیاران دارد، خطشده گام برمیشده که در راستای رسیدن به اهدافی از پیش تعیینریزیو برنامه

دارند تا از پرداختن به موضجوعات دهی پژوهشی محققان خود ملی در اشکال گوناگون سعی در جهت

مشی گیاری چه در قالب تدوین نقشه عملی یا کشجور، همجه در اهمیت جلوگیری کنند. این خطبی
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باشند؛ البته تاریخ علم به ما راستای ایجاد انگیزه درونی برای محققین در راستای تولید دانش موردنیاز می

ید، یا پدیده پیچیده اجتماعی است که چندین قرن به دهد که برآمدن و بالا گرفتن دانش جدنشان می

 (18: 1385طول انجامیده و از عوامل متعددی اثر برده است. )باربور، 

  کار: -2-3-2

ای در علجوم دست مرالعه است یا اشعار بجه تحجول در مجاده کار به معنای درگیری با موضوع در

های پژوهشجگر درگیجر در پجژوهش دارد. اف انسجانطبیعی یا رفتار و نمادی در علوم انسانی بنا به اهد

پرداز باید رفتاری از ماده یا پدیده اجتماعی ببینجد، فهجم کنجد و حجس دیگر، پژوهشگر یا نظریهعبارتبه

کند تا آن را به نظم درآورد. برای اینکه موضوع موردمرالعه، خود را به پژوهشگر نشان دهد باید بجا آن 

ر، آشکار کردن تحولات درونی یا ترییرات برونی در رفتجار عینجی و ذهنجی درگیر شود. هدف از این کا

 (2: 1388فرد، پدیده است. )دانایی

 تعامل ارتباطی:  -2-3-3

الاجتماع متشکل از محافل علمی متعددی اسجت. پژوهشجگر بایجد دانجش خجود را در حوزه علم

ای از ابزارهجا بجرای و بجه مجموعجهمحافل علمی عرضه کند. بنابراین باید زبان علمی خجاص بیجاموزد 

 اندیشیدن و بحث در باب موضوع موردمرالعه مجهز شود.

تواند دانش خود را از رهگیر سازوکارهای گوناگونی ازجمله پژوهشگر با آموختن زبان علمی می

د. ها، میزگردها، همایش ها، سمینارها، روزنامه ها و فضای مجازی ارائجه دهجها، نشریات، کتابفصلنامه

تأیید یا رد این دانش به میزان استناد و استقبال از آن و میزان اعتبارش در عمل بسجتگی دارد. از ایجن رو 

ای ابتجدایی تجا ای از دانش، از به دست دادن ایدهای هستند که طیف گستردهمحافل علمی به مثابه شبکه

ست برخی از جوامع علمی، ایده، نظریه، یا گیرند. ممکن اای کلان یا طر  یا پارادایم را در برمینظریه

 (.3: 1388فرد، دیدگاهی را تأیید کنند و شماری دیگر به رد همان ایده، نظریه یا دیدگاه بنردازند )دانایی

 در علوم انسانی "علمیت"رمز گشایی از مفهوم -2-4

ها، لیجت بایسجتهومجانعی از علجوم انسجانی کجه دربرگیرنجده کدانیم، ارائه تعریجف جامعچنانکه می

تجوان گفجت کجه بجین ها و اهداف این علوم باشد، کار آسان و زودیابی نیست. اما درمجمجوع میروش

های این علوم، حداقل یجا مخجرج مشجتر  معجین و مشجخص وججود دارد و آن اینکجه عموم شاخه

بجه بیجان  هایی است که رفتارهای فجردی و جمعجی آدمیجان رادربرگیرنده دانش "علوم انسانی موجود"

ای کنند. بنابراین، هجی  شجاخههای تجربه پییر و تکرارپییر تبیین میعلمی ج تجربی؛ یعنی به بیان گزاره
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دهجد. های آدمیجان را موردتوججه قجرار نمیاز این علوم، تبیین فلسفی یا اخلاقی از رفتارهجا و خصجلت

د و این علوم را در کنار فقجه و شجعر و الهی دار گوییم علوم انسانی جدید مبنای غیروقتی می"رو، ازاین

(. 4: 1387)داوری اردکجانی،  "آوریمگیاریم، جمع نجاجور و نجاهمواری را گجرد مجیعرفان و کلام می

هجای خاصجی بجرای نوبه خجود ملاحظجات و تفاسجیر و تبییندرواقع؛ اگرچه فلسفه و اخلاق هر یا به

هجا این ملاحظات و تفاسیر، بیرون از دامنه معجین تبیین هرروی،های انسانی دارند، اما بهرفتارها و پدیده

 گیرند.و تفاسیر علوم انسانی )تجربی( قرار می

ها و تفاسیر علوم انسانی، بسته به غایات خاص هر شاخه از این علوم، اغلب درصجدد تبیجین و تبیین

زبان و واجد یا "علم"اسان، های تجربه پییر و تکرارپییرند، چراکه به عقیده عموم علم شنبینیارائه پیش

، شجناختی اسجت کجه از "علجم"زبان عمومی و مشارکت پییر دارد. وطن مشتر  است؛ یعنی همواره یا

نخورده و بجی یافتگی، استدلال، تکرارپییری و تجربجه پجییری عبجور کجرده و دسجتمنشور نظم، سازمان

کند و های کلی از انسان بسنده میرائه شناختطور مثال فلسفه، به اکه بهاعوجاج بیرون آمده است. درحالی

شجناختی و هجای معرفتنظام"های تجربه پییر علمجی را نجدارد. از ایجن منظجر، ادعای تولید یا تبیین گزاره

 -بیرونجی، اصجلی -تجربی، درونجی -متافیزیکی اخلاقی و منرقی بر مبنای مفاهیم متضادی مانند استعلایی

طرف، اصجیل و هجا، یجااند کجه در هجر یجا از آنخاص بناشجده -و عام بدن -شر، رو  -اشتقاقی، خیر

 (22: 1379. )نوذری، "شودقبول تلقی میاعتماد و دیگری، فاقد ارزش، ناهنجار و غیرقابلارزشمند و قابل

بجا برخجی  "سازی علوم انسانی موججودبومی"یا  "تحول در علوم انسانی موجود"باری، گفتمان 

کنجد. بجه سازگاری ندارد و گویا بر سر ادعای طرحی نجو درانجداختن، پافشجاری میاز این مدلولت سر 

هجای عقیده طرفداران این گفتمان، علوم انسانی قبل از هر چیز، ماهیتاً و منرقاً با نظام اعتبجارات و ارزش

مچجون توانجد هپرداز علجوم انسجانمی نمیآدمیان یا جامعه سروکار دارد و بنابراین، دانشمند و نظریجه

طجرف، بجه رفتجار یجا پدیجده یجا موججود بنگجرد و عنوان یا تماشجاگر بیمحقق علوم طبیعی، تنها به

های نظر از همه ملاحظات اندیشجگی و فرهنگجی و خصجلتآمده را صرفدستها و نتای  بهبینیپیش

ع و غایجات بجا علجوم تنها ازلحاظ قلمرو موضوپیدا و پنهان آن جامعه ارائه کند. بنابراین، علوم انسانی نه

اند. علوم انسانی عرصجه رصجد کجردن رفتارهجای کلی متفاوتطبیعی تفاوت دارند، بلکه درروش نیز به

که دانشمند علوم طبیعی، وقوع یجا پدیجده (؛ درحالی8: 2000معنادار آدمیان است )گاینون و هربرت، 

طور مسجتقیم پدیجده )آنچجه بجهها و ظجواهر آن طبیعی یا فیزیکی را تنها با عرف توججه بجه روسجاخت

 دهد.مشاهده علمی است( موردبررسی قرار میقابل
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های عقلی و تجربی، مرهون پا بجه میجدان گیری هر نوع علم انسانی، علاوه بر تأکید بر یافتهشکل

نگری گیاشتن مجموعه باورهای کلان اجتماعی و فرهنگجی و در کجل، مرهجون پویجایی نجوعی جهجان

انجد کجه گرچجه تکیجه شناسجی بجر ایجن عقیدهپردازان علمرو، بسجیاری از نظریجه خاص است. از همین

شناسجی نوعی حاکمیجت انسانهای پوزیتیویستی بهفرضهای تجربی برآمده از پیشانحصاری بر روش

اسجاس  تجربی در علوم انسانی منجر شده است، اما الگوی مرلوب علوم اجتمجاعی و انسجانی بایجد بجر

ای از اصجوات نیسجت، ؛ زیرا زبان در تعاملات بین انسانی، تنها ردوبدل شدن مجموعهالگوی زبان باشد

رود. شجاید از همجین بلکه تمام اجزای آن حامل معنایی است که آن معنا، بنیاد این تعاملات به شمار می

 ترین و مناقشه ترانگیزترین چالش دانش مدیریت و مجدیریت دانجش،روست که به عقیده کولر هم مهم

 (.49: 2001همانا مسئله فرهن  بومی است )فولر، 

هجا تحلیجل علومی انتزاعجی یجا خنثجی نیسجتند، بلکجه هجدف آن"علوم انسانی و علوم اجتماعی، 

ها به سبب ترییر و تحول در جامعه است. در این عرصه، علجم و ایجدئولو ی بجر یکجدیگر تجأثیر پدیده

در بجاب مسجائل اجتمجاعی، فرهنگجی، اقتصجادی و  های علمجی کجهگیارند؛ لیا بسیاری از پژوهشمی

های مجادی اند، مواضع فلسفی و ایدئولو یا خود را در قالب همان دیجدگاهشناختی معروف شدهروان

ترین ابجزار تحلیلجی در علجوم کنند و درواقع، این دو مکتب، بجه اصجلیرایانه و ایده آلیستی منعکس می

(. 1387)بجاقری،  "شجوندشمول محسجوب نمینگر و جهانجامعروی، هی اند و بهاجتماعی مبدل شده

دانیم، کجه مجیچنانهرحال ضرورتاً ماهیت تمجدنی و فرهنگجی دارنجد. حتجی آنبنابراین، علوم انسانی به

اساساً بخشی از علوم اجتمجاعی امجروز غجرب، دیگجر علجوم انسجانی و اجتمجاعی را در جرگجه علجوم 

باید توجه داشت کجه در علجوم انسجانی و بجرای "دانند. گرا نمیاثبات شمول و مرلقاًپوزیتیویستی جهان

کارگیری روش تجربجی و آزمایشجگاهی و حتجی مرالعجات آمجاری شناخت ابعاد مختلف انسان، تنها به

جهت، علوم انسانی با علوم طبیعی تفاوت دارد. هرچنجد علجوم طبیعجی هجم دارای کافی نیست و ازاین

دهجد، اند، ولی در علوم انسانی، عناصر غیرتجربی که این علوم را شجکل میبیعهمبانی فلسفی و مابعدالر

آیجد، دخالجت کجه پجای عناصجر غیرتجربجی بجه میجان میمراتب بیشتر از علجوم طبیعجی اسجت. همینبه

گیری علجوم گونجه عناصجر در شجکلشجود و اینبینی، نظام ارزشی و فرهن  اجتماعی آشکار میجهان

 (.21:1388)اشکوری،  "گیارندانسانی تأثیر می

های تاریخی علوم انسانی و اجتماعی، مرز مشخص بجین سجاخت -قائل بودن به ماهیت فرهنگی

کلی موردتردیجد قجرارداد اسجت. را بجه "اندیشه اجتمجاعی"و  "علوم انسانی و اجتماعی"ظاهر منفا به
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رهنگجی نیسجت. فهجم، تبیجین، ف -علوم انسانی و اجتماعی چیزی جز تفکر اجتماعی و پیشینه تجاریخی

هرروی در چجارچوب تجاریخی و ها و رویدادهای اجتماعی که بجهسازی در باب پدیدهتحلیل  و نظریه

افتند، ضرورتاً ماهیجت درون سجرزمینی دارد. البتجه نبایجد از یجاد بجرد کجه فرهنگی خاص خود اتفاق می

مبجادی و مبجانی علجوم انسجانی، رد  آیجد. ردعلم، سرکش است و به هر صورت که ما بخواهیم درنمی"

 (.49: 1388)داوری اردکانی،  "جهان جدید و متجدد و اعلام انصراف از توسعه است

گیری و نهادینجه شجدن علجوم انسجانی نجافع و غیجر تزیینجی در توانیم به شجکلرو، زمانی میازاین

ن تحجول در علجوم انسجانی های نظری کجلان و پویجا در بجاب امکجامان امیدوار باشیم که فعالیتجامعه

های علوم انسانی موججود و تشجویق و ها و روشموجود از قبیل تروی  تفکر انتقادی نسبت به رهیافت

تکریم نواندیشی در میراث نصوص دینی و ملی علوم انسجانی درون سجرزمینی بجا اشجتیاق و اختیجار از 

شود. بجدیهی اسجت تنهجا در ایجن جانب طیف حداکثری نخبگان علوم انسانی جامعه پیگیری و مرالبه 

توانیم به امکان یا توسعه دانایی محور که برآمجده از تحجولات بنیجادی در علجوم صورت است که می

 اجتماعی و انسانی یا جامعه است دل بست.

نگری در علجوم انسجانی، خصجوص بجومیدرواقع؛ مراد و مرلوب ما از تحول در علم انسانی و به

، تنها به تفاخر به یا سری از داده ها و مفجاهیم محجدود شجود، "علم"ومی نباید همچون مدلولات عم

بلکه باید در برابر علم انسانی، همواره این پرسش را در چنته داشته باشیم که این علم انسجانی بجه مثابجه 

تجوان چنجین عنجوان کجرد کجه رو میتوانجد باشجد؟ از ایجنچگونه است و چگونجه می "علم در عمل"

در جامعجه  "سازی کاربردهای علوم انسجانیبومی"، بیش از هر چیز، ناظر به "علوم انسانیسازی بومی"

توانجد عنوان نمیهی درون سرزمینی است؛ وگرنه ترییر و تبدیل چند مفهوم از یجا حجوزه دانشجی بجه

 موجد یا مقوم تحول بنیادی در یا عرصه باشد.

رهگیر بازاندیشی انتقادی در مفجاهیم بنیجادی های اصیل فکری، اغلب از ها، مکاتب و نظریهنهضت

های فکری، این است کجه ها یا جنبشکننده سرح کارآمدی نظریهاند. البته تعییندادههای موجود رخاندیشه

 های اجتماعی و فرهنگی برآیند!ها و بحراناند از پس مشکلها تا چه حد توانستهببینیم این نظریه

پردازی در علوم انسانی، خجود شجکلی از مواجهجه ازوکارهای نظریهها و ستحول در مبانی، روش

هجا و درنهایجت، ارائجه بهتجرین راهکجار های موجود یا نوظهور و تلاش برای در  و تبیجین آنبا پدیده

ای در علجوم انسجانی، از مرحلجه الگجوواره )پجارادایم( گرفتجه تجا عمجل هاست. هر نظریجهبرخورد با آن

کجه هسجت چنانآن د دو ساحت انسانی و محیری است. بدیهی است که هرنظریه)پراگما(، حداقل واج
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خصوص در بعد دوم، تجابعی از مقتضجیات زمجانی و تواند باشد در این دو ساحت و بهکه میچنانو آن

خصوص کاربرد و تحقجق هجر علجم انسجانی در یجا رو، تولید، بازتولید و بهمکانی خاص است. ازاین

هجای یجا اولی، دستاوردها و رهیافتطریقطلبد و بهات انتقادی خاص خود را میجامعه خاص، الزام

تواند واجد مرلوبیجت بجرای همجه جوامجع یجا همجه طور منرقی نمینظریه در عرصه تولید و تحقق، به

، خود تعبیجری از "علوم انسانی در راه"و  "انسان در راه"ها باشد. شاید دیدگاه مرر  ریز مبنی بر زمان

 (.75:2003امداری و بوم مداری علوم انسانی باشد )ریزو، زم

در همه علوم و ازجمله در علوم انسانی هم بجر  "علمیت"زمان بودن وطن و بیالبته طرفداران بی

هجا نیسجت، بلکجه ها و دسجتاوردهای آنبشری در نظریه "معارف"این عقیده اند که تفاوت علم با سایر 

بجا فلسجفه دکجارت  "روش حصجول"دانیم، سجخن از چنانکجه مجیتفاوت در روش حصول آنهاست. 

های درسجتی کجه بجه بسا گزارهچه"های علم شناختی روزگار ماست: همچنان مبنای بسیاری از رهیافت

های غیردقیقی که علمجی تلقجی بسا گزارهتوان علم دانست و چهشده و آن را نمیمدد بخت و اقبال بیان

پردازی و یف علم نیست؛ آشکار کردن قاعده بازی اسجت. علجم، نظریجهشده است. بیان این سخن تخف

 (.42: 1388)هاشمی،  "بینی و پس آزماییوخراست: پیشآزمون

 هاآن مدارگام در تحول  اسلامعلوم انسانی و سه -2-5

های اندیشمندان مسلمان در ارتبا  بجا علجوم انسجانی و بحجث اسجلامی نگاهی اجمالی به فعالیت

سازد که هنوز در میانه راه قرار دارند و البته این امر طبیعی اسجت؛ زیجرا این حقیقت را نمایان میسازی، 

های این امر تا حدودی مشهود است و شکل گرفتن یا گفتمان علمجی جدیجد در ها و سختیظرافت

یجد زمینه علوم انسانی با مشکلات زیادی مواجه است. بجرای مثجال بازتولیجد سجنت علجوم انسجانی جد

واسره ترجمه و تروی  و شیوع آن در فضای کشورهای اسلامی سبب شده است ذهنیجت بخشجی از به

اندیشمندان مسلمان به تمدن غرب و مبانی فکری آن متمایل شود. از دیگر مشکلات این امجر، غفلجت 

انجد و ایجن ها را به دیده علم نگریستهجوامع اسلامی از ماهیت علوم انسانی است؛ چون در بادی امر آن

ها در فضای فکری جوامع مسلمان وجود داشته اسجت و اکنجون هجم ادامجه دارد. غافجل از نگرش، سال

اینکه علوم انسانی جدید تا حدودی نقش یا ایدئولو ی را برای تمدن غرب بجر عهجده دارد. مرلجب 

که یجا نظریجه نجو طوریاند؛ بهشدن ای در حال نوالعادهدیگر اینکه علوم انسانی جدید با سرعت فوق

سجرعت تجا حجدودی  اند. ایجنهای دیگری در پی آن تولیدشدهتا به کشورهای غیر غربی برسد، نظریه

هجای فکجری اندیشجمندان توان فعالیتهرحال میابتکار عمل را از اندیشمندان مسلمان ستانده است. به
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 بندی کرد:گام دستهمسلمان در ارتبا  با اسلامی سازی علوم انسانی را در سه

ارزیجابی  های فکری اندیشمندان جوامع اسلامی به امر نقجد وای از ممارستحجم گسترده گام اول:

هجای برخجی از شجود؛ لجیا فعالیتانتقادی نظریات موجود در علوم انسجانی جدیجد مصجروف شجده و می

توان در راستای اسلامی سازی علوم انسانی قلمداد کرد؛ اما در همین سرح نقد و ارزیابی. اندیشمندان را می

ای فکری را به خود مصجروف هالبته این گام هم ضرورت دارد و طبیعی است که بخش عظیمی از فعالیت

شده و گسترده در علوم انسانی وجود دارد کجه توانسجته اسجت دارد؛ زیرا مسلم است که یا سنت تعریف

هجای ایجن گجام موفجق خود را در بیشتر نقا  جهان بشناساند و تا حدودی هم مقبولیت یابد؛ لیا تا فعالیت

واهد رسید؛ چراکه تأسیس یا سنت علوم انسانی های بعدی در امر اسلامی سازی نخنباشد، نوبت به گام

 جدید در شرایط کنونی، درگرو عبور و مرلوب ساختن سنت فعلی نوع غربی آن است

در این مرحله تلاش اندیشمندان مسلمان مصروف بیان مبانی و مبادی اندیشه اسلامی و  گام دوم:

انی جدید باید مبتنی بر مبادی و مبانی گیری یا سنت علوم انسشود؛ زیرا شکلها میتنقیح و تنظیم آن

شده و منقل باشد. نکته قابل توجه آن است که در جریان تولید علوم انسانی غربی هجم محکم و تعریف

ای و کلیدی های پایهاین مرحله وجود داشته است و اندیشمندان و فیلسوفان بزرگ آن دیار، ابتدا اندیشه

 ها شکل گرفت.ها و زیرساختم انسانی، بر آن پایهرا عرضه کردند و در مراحل بعد، علو

رسد؛ چراکجه در دو مرحلجه قبجل در این مرحله نوبت به بنای علوم انسانی اسلامی می گام سوم:

گردد. البتجه ایجن گجام در شده است. در این مرحله علوم انسانی جدید متولد مینقد و ارائه مبانی فراهم

ها در دو گجام قبجل متمرکجز اسجت. حقق نشده است و عمده فعالیتاسلامی سازی علوم انسانی هنوز م

اکنون بازار نقد غرب و دستاوردهای آن و در مرحله بعد ارائه مبانی فکری اسلامی داغ اسجت و هنجوز 

 نشده است. طورجدی، ورودی در گام سوم انجامبه

داند و نیجز دیجدگاه وی در با توجه به دیدگاه طه درباره اسلام که آن را دین حق و خاتم ادیان می

تنها امکجان مانجد کجه علجوم انسجانی نجهخصوص مدرنیته اسلامی و مسئله عقلانیت، تردیدی باقی نمی

رسد. با اقامه سه دلیل ذکرشجده، اسلامی سازی برایشان متصور است، بلکه این امر، ضروری به نظر می

گیجرد کجه امکجان اسجلامی سجازی قرار میطور طبیعی طه عبدالرحمن در زمره اندیشمندان مسلمانی به

های فکری طجه بجر سازی فعالیتاند. در ادامه به تربیق و پیادهعلوم انسانی را پییرفته، درصدد تحقق آن

 پردازیم.ای که در مقدمه بیان شد، میگانههای سهگام
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 مدارطه عبدالرحمن و گام اول در تحول علوم انسانی اسلام -2

شود و نه وضعیت سردرگم جوامجع اسجلامی را ود مدرنیته غرب راضی میطه نه به واقعیت موج

پجردازیم تابد؛ لیا در اولین مرحله از اقدامات وی در راستای مقاصدش، به برخجی از نقجدهایی میبرمی

 که ازنظر وی متوجه تمدن غرب و مدرنیته برآمده از آن است.

 نقد جهانی بودن فلسفه -2-1

پیماید، نادیده گجرفتن در پرو ه فکری خویش جهت نیل به آمال خود میهای  که طه یکی از راه

هایش به همه اندازیخواهد مدرنیته غرب را از دستجهانی بودن فلسفه است و شاید از این طریق می

اقراب عالم خلع ید کرده، آن را در مرزهای جررافیایی غرب محصور سازد؛ زیرا نباید فراموش کرد که 

انجد. بجه های روشی و فلسفی آن استوار گردیدهپایانش، همگی بر زیرساختدعاهای بیتمدن غرب و ا

 اند:گفته طه بشریت شاهد دو فلسفه بوده است که ادعای عمومی بودن و فراگیری داشته

 فلسفه یونانی که دارای رن  و بوی هستی شناختی است -

ه سیاسجی، در پجی فراگیجر نمجودن بر سلرفلسفه اروپایی که رن  و بوی سیاسی دارد و با تکیه -

 خود است.

طه در راستای رفض جهانی بودن فلسفه به بررسی رویکرد ابن رشد، غزالجی و ابجن خلجدون در 

اند کنجد کجه هرکجدام توانسجتهای معرفی میها را در سیری تکاملی و پروسهپردازد و آنجهان اسلام می

 گوید:بیندازند، وی می شمول بودن فلسفه دستبه بخشی از واقعیت عدم جهان

تواند از قومی به قوم دیگر متفجاوت باشجد و در خاتمجه ابجن ابن رشد دریافت که عبارت فلسفی می

خلدون به تکثر روش وقوف یافت؛ لیا این سه اندیشمند به باور طه، در یجا پروسجه زمجانی بجه واقعیتجی 

بنابراین در این پروسه، اندیشجمندان  دست یافتند که عبارت است از تکثر عبادت، مضمون و روش فلسفه.

میکور نتای  فعالیت فکری همدیگر را تکمیل کرده، محصول پروسه که تکثر در عبارت، مضمون و روش 

 (.317ج  323: 1988گیرد )عبدالرحمن، فلسفه است، مورد خوشایند و اذعان طه هم قرار می

 شود:شناسی )نوع یونانی آن( اشاره میهستی در ادامه به برخی از اعتراضات وی به فلسفه دارای داعیه

  ارتباط فلسفه با بافت تاریخی و اجتماعی: -2-1-1

ای در هرکجا که باشجد، تولیجد یجا بافجت تجاریخی و چجارچوب به نظر طه در اینکه هر فلسفه

طور کجه یجا فجرد در ظجرف تجاریخی و اجتماعی مخصوص است، تردیجدی وججود نجدارد و همجان

های تجاریخی و اجتمجاعی خجود را اولی ویژگیطریقخود قرار دارد، یا امت هم بهوضعیت اجتماعی 
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 اند.های مختلف باهم متفاوتهای امتدارد و از همین روست که فلسفه

  ارتباط فلسفه با بافت زبانی و ادبی: -2-1-1

ون ای بجدروشن است که زبان  محل و محمل تولید گفتار فلسفی است و ازآنجاکه هجی  فلسجفه

هجا، مختلجف باشجند و حتجی پییرد، جایز است که مضجامین فلسجفی بجا اخجتلاف زبانزبان تحقق نمی

های بلاغی در مضامین فلسفی تأثیرگیارند. البته این ادعای طه درباره زبان و فلسفه از نظریجات اسلوب

گیججرد و تججا حججدودی شججبیه رویکججرد زبججانی وی کججه رویکججردی جدیججد بججه زبججان اسججت، نشججأت می

 (.53:2006های فلسفی امثال گادامر است )عبدالرحمن، منوتیاهر

  بندی قومی فیلسوفان:اختلافات فکری میان فلاسفه و دسته  -2-1-2

تردیدی نیست که فلاسفه در درون یا امت واحد با یکدیگر اختلافجات عمیقجی دارنجد؛ بجرای 

الجی، در آلمجان، هگجل و کانجت و در مثال در یونان، ارسرو و افلاطون، در میان اعراب، ابن رشجد و غز

اندیشجند. از طجرف فرانسه، برگستون و سارتر مقابل هم قرار دارند و تا حدود زیادی متفاوت از هم می

ها را به سبب تعددی که دارند، به اقوام مختلجف نسجبت اند که فلسفهدیگر، مورخان فلسفه مجبور شده

لسجفه آلمجانی، فلسجفه انگلیسجی و. ... بجا ایجن اختلافجات دهند؛ مانند فلسفه یونانی، فلسفه فرانسوی، ف

ها، دیگر جایی بجرای ادعاهجای عمجومی بجودن و جهجانی بجودن فلسجفه بجاقی فیلسوفان در درون امت

 (.54بر دیدگاه طه، فلسفه سرنوشتی جز قومی بودن نخواهد داشت )همان،  ماند؛ لیا بنانمی

  نسانی:جدا بودن وحدت عقل از وحدت طبیعت ا -2-1-3

اش قجول بجه ها دارای طبیعجت واحجد باشجند، لازمجهازنظر طه برفرض اینکه صحیح باشد انسان

ها وججود داشجته باشجد، بجازهم ایجن وحدت عقل نیست و برفرض کجه اشجتراکاتی در اندیشجه انسجان

کند که فلسفه واحجد، پنجداری اسجت وضعیت به معنای وحدت صفات فکری نیست. لیا طه تأکید می

شجده، تواند در پناه این ادعاهجای جهجانی و عمجومی پنهانناپییر است و غرب هم نباید و نمیققکه تح

 ها سرایت دهد.ها و زمانخود را به همه مکان

 نقد اصول مدرنیته غرب -2-2

مثابه مدخلی بر تأسجیس مدرنیتجه اسجلامی نگاشجته اسجت، طه در کتاب رو  مدرنیته که آن را به

واسره معرفی اصولی بجرای نجوع گیارد و این امر را بهتاریخی مدرنیته فرق میواقع مدرنیته ومیان رو 

 از:گانه عبارتند(. این اصول سه24:  2006سازد )همان، ها محقق میمدرنیته

مقتضجای ایجن اصجل، اصجل در مدرنیتجه، به :(principle of majority) اصل رشد -2-2-1
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 حالت بلوغ و توانایی است؛ انتقال از حالت قصور و نابالری به

مقتضجای ایجن اصجل، اصجل در مدرنیتجه، به :(principle of criticism)اصل نقدد  -2-2-2

 (؛26انتقال از حالت اعتقاد کورکورانه به حالت انتقاد و مرالبه دلیل است )همان، 

مقتضجای ایجن اصجل، اصجل در بجه  :(principle of universality) اصل شدمول -2-2-3

ها و ها و جوامع، به حالت شمول در همجه عرصجهته، سوق از حالت منحصر بودن در برخی زمینهمدرنی

 (.28:  2006همه جوامع است )همان، 

شجوند، وی پس از بیان این اصول برای رو  مدرنیته، به چند نتیجه که بر این اصجول مترتجب می

 اند:کند که بسیار مهماشاره می

طور که مدرنیته غجرب یکجی تواند داشته باشد؛ لیا همانمتعددی میهای رو  مدرنیته کاربست -

 های دیگری محتمل است.های عالم هم مدرنیتههای ممکن آن است، در سایر نقا  و امتاز کاربست

های محقق شجده در تحقجق بخشجیدن شده آن متفاوت است و مدرنیتهرو  مدرنیته با امر واقع -

 ست و برخی بر دیگری برتری دارند.به گل این رو  باهم متفاوت ا

اصالت با رو  مدرنیته است و رو  مدرنیته هم یا سازه غربی نیست؛ بلکجه غجرب یکجی از  -

 طور ناقص و ضعیف محقق کرده است و ادعایی درباره این رو  ندارد.هم بهانواع ممکن مدرنیته را آن

 نیته، ملا خصوصی امتی خاص نیست.اند و مدرها در انتساب به رو  مدرنیته مساویهمه ملت -

دانجد و اصجول ای خجاص خجود میطه هر کاربستی از رو  مدرنیتجه را دارای اصجول موضجوعه

 ها متفاوت خواهد بود.ها نیز با توجه به شرایط اجتماعی، تاریخی و معرفتی آنموضوعه کاربست

 

 مدارطه عبدالرحمن و گام دوم در تحول علوم انسانی اسلام -3

پردازی در مبجانی فکجری و تنقجیح و ی نظریجههجای فکجری طجه درزمینجهبخش به تلاشدر این 

طور بجاره بجهکنیم. آنچجه دراینهای علمی بشر اشاره مجیها، مرابق با جدیدترین یافتهنوسازی علمی آن

کنیم، ابتدا ارائجه تصجویری اخلاقجی و الهجی از انسجان اسجت کجه طجه دراثنجای پجرو ه خلاصه بیان می

پردازی وی دربجاره معرفجت و حصجول و افجزایش آن تحجت کند و سنس به نظریهاش دنبال میفکری

شناسجی عارفانجه پردازیم و در ادامه گریزی اجمالی به هستیعنوان نظریه زایش عقلی )تکاثر عقلی( می

 و الهی طه خواهیم داشت.
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 اسلامی طه عبدالرحمن-شناسی اخلاقیانسان -3-1

ها حدود و جایگاه عقل انسان ازنظجر وی اسجت، عقلانیجت را که یکی از آنطه به دلایل مختلفی 

های خود داند که به سودها و زیانداند؛ زیرا عقل انسانی را عقلی میشاخصه تمییز انسان از حیوان نمی

(. وی انسان و حیوان را در 13:  2006هم آمیخته با خراست )همان، های آنکند و صوابیقین پیدا نمی

پنجدارد؛ لجیا در پجی یجا تر میداند و فقط مراتب این عقلانیت را در انسان قجویلانیت شریا میعق

آید که همان اخلاقی بودن است. وی از تعریجف یونجانی شاخصه دیگر برای تمایز انسان با حیوان برمی

ا جاندار کنشجگر ی "حی عامل"کند و انسان را دانند ج عبور میانسان ج که آن را حیوان ناطق )عاقل( می

داند؛ لیا بجه تعریجف جدیجدتر ها میهای انسانی، عبادت را والاترین آنکند و در میان کنشتعریف می

توجه در این راستا، نظریه طه دربجاره خاسجتگاه (. نکته قابل77رسد )همان، می "حی عابد"انسان، یعنی 

داند و همچنین نظریه هیوم کجه می اخلاق است. وی ضمن رد نظریه کانت که اخلاق را خاستگاه دین

تبع متفکران بزرگی چون قجدیس آگوسجتین و تومجاس کند، بهدین و اخلاق را مستقل از هم قلمداد می

 (.31داند )همان، داند و اخلاق بدون دین را بدون معنی میآکویناس، دین را خاستگاه اخلاق می

 شناسی قرآنی طه عبدالرحمنشناخت -3-2

پردازیم. ابتدا ذکر دو مقدمجه کوتجاه، ضجروری بجه ه نظریه شناخت شناخت طه میدر این بخش ب

 رسد:نظر می

پجییرد و بجر  شجی دانسجتن آن در فلسجفه یونجان و مقدمه اول: طه نگاه جوهری به عقجل را نمی

دانجد کجه هجای انسجان میکند. در مقابل، عقل را کنشی از کنشهای جدید اعتراض میبخشی از فلسفه

وسجیله وسجیله چشجم و شجنیدن بهطور که دیجدن بهپییرد. همانای به نام قلب صورت مییله قوهوسبه

شود. یکی از مستندات قوی طه در این ادعجا گیرد، فعل تعقل هم توسط قلب انجام میگوش انجام می

الارض فتکجون لهجم قلجوب فلجم یسجیروا فجی "فرمایجد: سوره ح  است که خداوند می 44آیه شریفه 

بجاره از فلسجفه پراگماتیسجم آمریکجایی و فیلسجوفان آن، (. البته طه دراین18: 1997)همان،  "عقلون بهای

خصجوص از پدیدارشناسجی کننجد و بهنظیر ریچارد رورتی که حقیقت را به فعجل و عمجل تعریجف می

 هوسرلی و بحث حیث التفاتی آن متأثر است.

 "گویجد: داند؛ لجیا میاختی را یا کنش عقلی میمقدمه دوم: با توجه به مقدمه اول، طه کنش شن

مانجد و یابد، عقل است و این بدان معناست که عقل بر یجا حالجت نمیآنچه در این فعالیت زایش می

 (.21: 1998)همان،  "پیوسته در حال بازسازی و زایش است
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 شناسی طه عبدالرحمنهستی -3-3

کند؛ یا نگاه اصجلی اسجت و نگجاه دیگجر بیان می طه برای انسان مسلمان دو نوع نگاه به عالم را

(. نگاه اصلی، نگاهی است که به اجزای عالم از باب آیه بجودن بجر وججود 221: 2009فرعی )مشرو ، 

نگرد و لیا یا نگاه ملکوتی است و ماحصل آن ایمان برای فرد مسلمان است. نگجاه خداوند متعال می

نگرد و اساساً یجا نگجاه ملکجی و ایجن یچه پدیده بودن میفرعی نگاهی است که به اجزای عالم از در

 گوید:جهانی است که ماحصل آن علم است. طه می

تبع و در طول نگاه اصجلی و ملکجوتی ای به عالم، بهدر دیدگاه انسان مسلمان نگاه  ملکی و پدیده

 (.19: 2005ای نخواهد داشت )عبدالرحمن، وی به عالم است و پیداست فر ع بدون اصل فایده

های فکری و اصول نظام فکری طه که عبارت است از نگاه وی بجه انسجان و با نگاهی به فعالیت

هجا در شجرایط شود که وی در بحث مبانی فکری، به نوسجازی و تنقجیح آنهستی و معرفت، روشن می

علجوم  چجه  -عنوان شاخ و برگ ایجن نظجام فکجری قلمجداد شجودپردازد؛ اما آنچه بخواهد بهجدید می

قرعاً با تعریف دینی اهداف و ابزارها همراه است و لیا هم وصف دینجی   -انسانی باشد یا علوم طبیعی

گونجه باشجد، ولجی اش اینپردازی، مبجانیخواهند داشت و هم وصف اخلاقی و امکجان نجدارد نظریجه

 ای دیگر.های آن، گونهروساخت

 

 طه عبدالرحمن و گام سوم در تحول علوم انسانی -4

اش وارد رغم همه انتقادهایی که به برخی از عناصجر پجرو ه فکجریه اندیشمندی است که علیط

هجای خجود بین و امیدوار است و در این راستا تلاشاست، به آینده تمدن اسلامی و استقلال آن خوش

گونجه کجه گیشجت، دارد. همانرا در همه سروحی که بتواند به ایجن مهجم کمجا کنجد را مبجیول مجی

نقجد تمجدن  تنها به گام قابل تربیق است و وی اندیشمندی است که نههای فکری طه در هر سهیتفعال

پردازی در جدید غرب و لوازمات آن اهتمام دارد، بلکه در همان حال ضجمن بیجان و تجدیجد و نظریجه

و نقجد گیری دارد که دیگر جنبجه نفجی های چشممبانی، در راستای گام سوم اسلامی سازی هم فعالیت

دهد که هرکدام در جای خود جای بحث و بررسی دارنجد؛ لجیا یا بیان اصول ندارند، بلکه مدل ارائه می

طور پجردازیم. طجه بجهدر اینجا به برخی از مبانی فکری وی در عملیاتی شدن بحث اسلامی سجازی می

نبجه اثبجاتی و ارائجه دارد کجه جهایی در راستای تحقق آمال خود برمیتر گامخاص در چند پرو ه جزئی

 اند از:الگو دارند که عبارت
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 فی اصول الحوار و تجدید علم الکلام -4-1

طه ضمن راضی که بر فلسفه و روش ادعایی آن یعنی برهان دارد، در پی جایگزینی علم کلام جدید 

ی این علم بر مناظره اسلامی اسجتوار اسجت و هرچنجد در بسجط برخج"جای آن است. وی معتقد است: به

 (.21:2000)همان،  "قواعدش از جدل یونانی کما گرفته؛ اما اصل و ریشه آن، همان جدل قرآنی است

آورد و به ای خود را با زبان ریاضیات جدید به نگارش درمیوی در این پرو ه، علم کلام محاوره

عالیجت، یجازد. وی ضجمن ایجن فجوید، دسجت میکلام صوری که از نمادهای ریاضی بهره میارائه یا

ها و آداب و خصوصیات و مزایای آن را بیجان ای خود را تنقیح نموده، روشاصول و مبانی کلام مناظره

داند و برخلاف فلسفه برهانی که کند و آن را کارآمدترین روش و علم دررسیدن به توافق و یقین میمی

 (. 68داند )همان، تر میو متواضع ترای را انسانیخواند، علم، کلام محاورهتاز میآن را مستبد و یکه

 تجدید المنهج فی تقویم التراث -4-2

در راستای تمدن سازی و اسلامی سجازی علجوم، سجرمایه و راس المجال اندیشجمندان مسجلمان، 

بجرد و چیزی جز همان میراث اسلامی نیست. از دیدگاه طه، میراث در وضعیت مرلجوبی بجه سجر نمی

د و لیا ناکارآمد شده، گاهی همین رکود آن سبب گردیده اسجت برخجی شوطور مناسب، خوانش نمیبه

وطن نامدار طه عبجدالرحمن بجا اتخجاذ رویکجرد درصدد نابودی آن برآیند. برای مثال عبدالله العروی هم

ایجدئولو ی "تبع مجارکس و انگلجس کجه کند و درصجدد اسجت بجهتاریخی به میراث، از آن اعراض می

حسجاب کردنجد؛ بجا تولیجد یجا مارکسیسجم تند و با میراث گیشته آلمان تصفیهرا نگاش "معاصر آلمانی

عربججی و تججروی  آن در همججه ابعججاد فججردی و اجتمججاعی، ردپججایی از میججراث بججاقی نگججیارد )العججروی، 

( یا محمد عابد الجابری فیلسوف معاصر مرربی، ضمن تجزیه میراث بجه میجراث آندلسجی و 187:1983

اث حوزه آندلس، بخش عظیمی از میراث اسلامی را از حیز انتفجاع بیجرون مشرق اسلامی و ترجیح میر

 (.586:1986سازد )عابد الجابری، می

 

 گیرینتیجه

در علوم انسانی، انسان هم پژوهنده است و هم موضوع پژوهش. او در این علوم، هم فاعل شناس 

وم انسجانی، مناسجبات و هجای علجشود ایجن واقعیجت در پژوهشاست و هم ابژه مورد پرسش. مگر می

برآورده، در تجدد بالیده و  طور عمده از غرب سرملاحظات خاصی ایجاد نکند؟ علوم انسانی موجود، به

شأن غربی بودن دارد و هم ادعای انتقادی و کاربردی رو، این علوم همیافته است. ازایندر مدرنیته، قوام

شناختی نخبگان و اندیشمندان علوم کری و معرفتتوان گفت که وابستگی فبودن. اما حداقل چنین می
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گران و بازیگران اصلی علوم انسانی جهان  تواند از آفرینشانسانی موجود، شایسته سرزمینی که خود می

ای کجه بتجوان باشد، نیست. بر هی  انسان آزاده و اندیشه دوستی پوشیده نیسجت کجه مجا علجوم انسجانی

تر و زیباتر از آن کما گرفجت و بجر آن تکیجه برساختن جهانی امن سلامت و قدرت آن بالید و برایبه

نگری هایی همچون سرحیسو، تولید علم انسانی در جامعه ما دچار عارضهکرد، در چنته نداریم. از یا

ها و طجر  و زدگی است و از سوی دیگر، کاربرد عام یا خاص این علجوم در تصجمیم سجازیو شتاب

 جتماعی و فرهنگی، چندان مرلوب نیست.های کلان ااجرای سیاست

دوم به چیستی و چرایی ایجن علجوم و تردیجد و تعلجل در تنقجیح و تنظجیم و نگاه تزیینی و دست

نوسازی میراث فاخر نصوص دینی و ملی در حوزه علجوم انسجانی، از موانجع ججدی تحجول در علجوم 

وججه خواسجته گجزاف و هی د، بهروند. اما تحجول در علجوم انسجانی موججوانسانی موجود به شمار می

رمقجی و پجییر در برابجر ایسجتایی و بیتوان گفت که واکنشی اسجت توجیهمعنایی نیست. حداقل میبی

ای ای از محفوظجات ترجمجهرنجوری علوم انسانی موجود که صرفاً بجه آمجوختن و آموزانجدن سلسجله

ای بجر دیجوار سجتبر پارهند و نجه سجن گشجایشوند که نه گرهی از کار فروبسته جامعه ما میمحدود می

 افزایند.علوم انسانی جهان می

زده سازی علوم انسانی، فرصت نیکویی برای ارزیابی غیر شجتابنگاه فرآیند محور به مسئله بومی

ی تحول در این علوم، پیش روی اصحاب علوم انسانی موجود و ارائه الگوهای منرقی و عملی درزمینه

سانی قرار خواهد داد و از طریق ایجاد فضای مفاهمه و گفتگو و هم اندیشی، مختارانه به و اعوان علوم ان

 نهادینه شدن این آرمان در هر سه حوزه طر  و تصمیم سازی و اجرا خواهد انجامید.

به هی  وجه نباید از یاد برد که آرمان تحول در علوم انسانی موجود اگر دستاوردی نداشته باشجد 

خشی و تفسیر پییری نینجامد، از اساس زیر سوال است. از ایجن رو شایسجته اسجت کجه و به معرفت ب

مشتاقان تحول در علوم انسانی موجود و طالبان علوم انسانی مفید و کاربردی، در جسجتجوی نجوعی از 

علوم انسانی باشند که تمام و کمال عهده دار پژوهش و کاوش در ابعاد مختلف فرهنگجی ج اجتمجاعی 

، به ادرا  و تفاهمی نو و البته واقجع گرایانجه "فاعل شناسا"عنوان ا باشد و آدمیان جامعه ما را بهجامعه م

ما نبایجد صجرفاً در "توان چنین اندیشید که پرسش داوری اردکانی همچنان پابرجاست: دعوت کند. می

ید کجه ایجن علجوم از خورد، بلکه بایجد پرسجبند این باشیم که علوم اجتماعی و انسانی به چه درد ما می

)داوری  "تجوانیم داشجته باشجیم؟ ها چه نسجبتی میکجا آمده و چه شأنی در عالم کنونی دارد و ما با آن

(. از همین رو، باید نهادها و متولیان واقعی، برای توسعه علوم انسانی و بهجره منجدی 53: 1363اردکانی، 
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ید توزیع واقعجی اسجتعدادها و فرصجت هجا را در از ظرفیت ها و دستاوردهای این علوم داشته باشیم. با

موسسات و مراکز پژوهش و آموزش علوم انسانی نادیده نگیریم و گمان نبریم که بجی اعتنجای یکصجد 

عمجق "توان با رویکردهای عجولانجه، روسجاختی و غیردقیجق جبجران کجرد: ساله به علوم انسانی را می

توانسجت تفکجر متن فرهن  ما وجود داشجته اسجت، می معنایی که توسط عرفان قبل و بعد از اسلام در

تفهمی را در علوم انسانی ما ایجاد کند و بسط دهد. در صورتی که علوم انسانی جدید، وارداتجی اسجت 

و ما آن مسیری را که علوم انسانی غرب طی کرد؛ یعنی از الهیجات جامعجه و تجاریخ رفجت بجه سجمت 

وی دانش جامعه شناسی و علجم تجاریخ، مجا آن را پشجت سجر فلسفه جامعه و تاریخ و امروز آمده به س

های ناهماهنج ، نامتججانس ای از گمانجهسازی به مثابه یا پرو ه القایی، به مجموعهنگیاشته ایم. بومی

انجامد که کارکرد و نقش آفرینی موثری در جامعه نداشته، از درون دچجار تنجاقض هجا و و ناموزون می

سازی به مثابه یا فرآیند و نه یجا پجرو ه توان انتظار داشت که بومی. میتضادهای فراوان خواهد شد

های مررضجانه و نفجی دسجتاوردهای مرلجوب های متعصبانه و تجدد ستیزیالقایی، به دام سنت پرستی

 علوم جهانی نخواهد افتاد.

ی ایجران، نجه سازی علوم انسانی در جامعه کنجوننباید از یاد برد که عزم راسخ و واقعی برای بومی

ای سلبی، دفعی و ابلاغی، کجه تنهجا از طریجق بجه رسجمیت شجناختن نجوعی های کلیشهاز رهگیر رویه

فرآیند نگری و تکثر گرایی وحدت بخش و نوآورانه ممکن و مرلوب خواهد بجود. از ایجن لحجاظ، در 

انسجانی موججود،  های مختلف و متعدد علومکنار گشودگی و جاری بودن گفتمان نقد و تفسیر در نحله

معماری دوسویه الگو و عمل در نوسازی میراث نصوص و بسط تفکجر انتقجادی در بجاب روش هجا و 

 های نخستین و مبنایی این آرمان خجسته است.های موجود، از گامرهیافت

آنچه گیشت، بیان رویکرد اسلامی سازی علوم انسانی از نگاه دکتر طه عبجدالرحمن بجود. نشجان 

دانجد و بجه اهمیجت دو چنجدان آن در اسلامی سازی را نه امری ممکن، بلکه ضروری می دادیم که وی

بنای دنیایی جدید برای مسلمانان واقف است. طه اندیشمند پرتلاشی است کجه بجه میجراث اسجلامی و 

ای اسلامی ایمان دارد و در راسجتای ایجن بجاور بجه اقجداماتی توانایی تمدن سازی آن و تأسیس مدرنیته

زند. حال تا چه میزان پرو ه فکری و الگوی اسلامی سازی وی صحیح و قابل دفاع اسجت و می دست

رسد برخی مبجانی فکجری وی بجه خصجوص در تا چه اندازه خرا، محل بحث است. اجمالاً به نظر می

رفض فلسفه و عقل برهانی و مباحث معرفت شناسی قابل خدشه است؛ تا این حد که این خدشجه هجا 

 فکری وی تأثیر زیادی در رفض بنای فکری وی خواهند داشت. در مبانی
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